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The prevailing assumption about the discourse of the 

Safavids is the predominance of the Shiite religion and 

jurisprudence. However, the Safavid monarchy had Sufi 

roots and character, which were connected with Shiite 

jurisprudence after the establishment of their dynasty. 

Therefore, the Safavid Kings had three qualities: Sufi 

mentor, Iranian king, and Shia promoter, who invited Shia 

scholars to Iran and cooperated with them. The present 

research focuses on the interaction of those three elements 

and the nature of the Safavid discourse. The question is, 

what effects did the historical changes in the political and 

social position of the Safavids have on their political 

discourse? The main findings show that the discourse of the 

Safavids, from the very first days of its existence to the end 

of its era, was a multifaceted discourse that changed from a 

purely Sufi face to a royal discourse that kept the sub-

discourse of Sufism in its heart and included the sub-

discourse of jurisprudence in its established intellectual and 

political apparatus. Therefore, it seems that the prevailing 

notion of the dominance of jurisprudence discourse does 

not have full historical evidence. 
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 عصر صفویه،

 تحلیل گفتمان، 

 گفتمان صفوی، 

 سلطنت، 

 تصوف، 

 فقاهت.

تصور غالب دربارۀ گفتمان صفویان به سیطره تشیع و فقه شیعی در جایگاه نیروی 

شود؛ اما صفویان ریشه و مَنشِی صوفیانه داشتند که پس از مربوط می برترسیاسی 

.بنابراین، شاهان صفوی از سه شأن مرشدی خورده استسلطنت با فقاهت شیعی پیوند 

ند. در این چارچوب، مسئلۀ پژوهش اهردار بودصوفی، شاه ایرانی و فرمانرای شیعه برخو

حاضر بر نحوۀ تعامل این سه و ماهیت این سه نیرو و شأن سیاسی حاکمان صفوی 

های تاریخی متمرکز است و برای بررسی آن، این پرسش مطرح شده است که دگرگونی

در جایگاه سیاسی و اجتماعی صفویه چه تأثیری بر روی نیروهای سیاسی عمده و 

ترین یافتۀ پژوهش برای پاسخ بدین های آنان داشته است؟ عمدهکمیت سیاسی آموزهحا

های آن از آغاز حیات فرقه تا پرسش نشان داده است که ماهیت سیاسی صفویه و آموزه

گرایانه به سلطنت تغییر کرد که پایان حکومتش چندرگه بود که از وجهی کاملاً صوفی

برخی شئون صوفیانه نبود و توانایی سیاسی نیروی علما ها و به معنای حذف کامل آموزه

های فقاهت شیعی را با سلطنت همراه کرد که احیای سلطنت ایرانی و تداوم آن و آموزه

را در پی داشت و نه سلطۀ سیاسی یک نیروی سیاسی جدید با حاکمیت فقاهت. 

 موضوعیت ندارد.  رسد که تصور غالب مبنی بر تسلط سیاسی فقاهتبنابراین، به نظر می
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 مقدمه

حکومت سلسلۀ صفویان یکی از نقاط عطف حیاتی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران محسوب 
دانیم، تشیع از این هنگام به مذهب غالب و رسمی در زندگی ایرانیان که میشود؛ زیرا، چنانمی

شد. اما این تمام آن های شیعی میبار بود که حکومتی مدعی آموزهتبدیل شد و برای نخستین
یست که دربارۀ تاریخ صفویه و تحولات و جایگاه آن در تاریخ ایران اهمیت دارد؟ صفویان چیزی ن

الدین اردبیلی، شان، شیخ صفیگذاری آنان نیز به مراد بزرگای اهل تصوف بودند که ناماساساً فرقه
ن گشت. این فرقه پس از به دست گرفتنِ قدرت سیاسی، با حفظ مقام مرشدی در بین مریدابازمی

سازی تشیع زدند و اندارکاران دربار صفوی، به جایگاه سلطنت راه یافتند و دست به رسمیو دست
همکاری نزدیکی را با برخی علمای شیعه آغاز کردند. بنابراین، شاهان صفوی از سه شأن مرشدی 

دند، کرصوفی، شاه ایرانی و شاه شیعه، که علمای شیعه را به ایران دعوت و با آنان همکاری می
 برخوردار بودند. 

هر یک از این شئون اقتضائاِت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را داشتند که مجموعاً به 
دادند. از لحاظ تاریخی، اهل سه نیروی سیاسی عمدۀ تصوف، سلطنت و فقاهت شیعی شکل می

ای فرقۀ هتصوف بر دو نیرو دیگر سبقت وجودشناختی داشتند و سپس در تطور تاریخی و آموز
صفویه بود که عنوان سلطان نیز به کار گرفته شد و نهایتاً تأسیس دولت صفوی به سلطنت ایشان 

شده و، به فاصلۀ کمی، به رسمیت تشیع و همکاری دربار و شاهان صفوی با علمای شیعیِ فراخوانده
وصاف شیعی رسید و متصف به اسان مرشد صفوی بود که به سلطنت میبه ایران منجر شد. بدین

 العکس. شد و نه بامی
در این چارچوب، با آغاز سلطنت صفوی با سه نیرو و آموزۀ متصوفه، سلطنت ایرانی و فقاهت شیعی 

زمان مواجه هستیم. برای بررسی جایگاه و عملکرد و روابط این سه نیروی سیاسی و طور همبه
تا بتوان  هایشان سؤال کردها در دورۀ صفویه باید از چیستیِ این نیروها و آموزههای همراه آنآموزه

با وضوح بیشتری ماهیتِ نیروی سیاسی مسلط در دوران صفویه را تشخیص داد. بنابراین، مسئلۀ 
های های سه نیروی عمدۀ سیاسی عصر صفوی و آموزهمحوری پژوهش حاضر بر وارسی دگرگونی

دهد سازد که نشان میسیاسی آنان استوار که ماهیت سیاست در این عصر را به نحوی مشخص می
منظور، های سیاسی سلطنت تداوم یافتند. بدینهای شیعی بر سیاست مستولی شدند یا آموزهآیا آموزه

 شود: صورت زیر مطرح میپرسش اصلی به
های تاریخی در جایگاه سیاسی و اجتماعی صفویه چه تأثیری بر روی نیروهای سیاسی دگرگونی

 های آنان داشته است؟ عمده و حاکمیت سیاسی آموزه
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 زمینۀ دگرگونیِ تاریخیِ نیروهای سیاسی و تشکیل حکومت صفویه: 
سرخوردگی فراگیر ناشی از تهاجم مغول، زمینۀ اجتماعی لازم برای توسعۀ اجتماعی تشیع و تصوف 

در روزگار تاتار و مغول، تصوف را »نویسد: باره میکوب در اینزمان، فراهم آورد. زرینرا، هم
ها و انقلابات مردم صاحبدل را غالباً به د. فزونی نوائب و آلام و توالی فتنهروزبازاری دیگر پدید آم

(. برخی نیز عللی دیگر را نیز برای بسط نفوذ 74: 1362کوب،)زرین« کردها متمایل میتعالیم آن
مردم با تعالیم صوفیانه بر مال و منال و خان و مانی که »اند؛ از جمله: تصوف در این دوره برشمرده

خوردند و غم فقر و فنای خان و مان را از دست داده و هویتی که گم کرده بودند، کمتر تأسف می
ای بود که تدریح موجدِ اجتماع گسترده(. این نفوذ به655: 2، ج1371)بیانی،« کردندبهتر تحمل می

براین، شد. بناحتی موجب ارج و احترام مشایخ صوفیه از سوی حاکمان مغول و جانشیان آنان می
گرایانۀ آنان توانستند فضای های متصوفه و رفتارهای باطنیهای پس از این حمله، فرقهدر دوره

ها و معانی مدنظرشان را در زندگی مردم خالیِ ایجادشدۀ ناشی از تجاوز مغول را پر کنند و آموزه
 وارد سازند. 

ت اسلامی و تفسیر آن ریشه سیاسی شیعه از سنت و تاریخ تحولادر این زمان، انگارۀ اجتماعی
شد. بنابراین، معنای زندگی از محل این آموزه ندرت عناصری تلفیقی در آن یافت میگرفت و بهمی

شد. تصوف اسلامی نیز، در همسایگی آن، از درون با خلوص چشمگیری اسلامِ شیعی تغذیه می
باطنی از منابع اسلامی خصوص منابع اسلامی ظهور کرد؛ چراکه از رویکردها و تفسیرهای به

آمد. علاوه بر اسلام، فرآیند رشد تصوف از منابع خارجی، همچون دیانت مسیحی و اعمال برمی
رهبانان و فلسفۀ نوافلاطونی، افکار گنوسیان، بودایی، هندی، مندایی، مانوی و زرتشتی 

ی و سیاست از آغاز (، نیز متأثر شد. بنابراین، رویکردهای صوفیانه به زندگ36: 1375)تبریزنیا،
ظهورشان از اغیار مذهبی و اجتماعی و فکری تأثیر گرفته بودند و خلوص نظری و کرداریِ شیعی 

 را نداشتند. 
های صوفیه و معنابخشی آنان به زندگی اجتماعی و در این دوران، نفوذ اجتماعی و فرهنگی فرقه

که در ای حاکمان نیز کشیده شد؛ چنانای برخوردار شد که به دربارهسیاسی از چنان ژرفا و گستره
دوران سلطان حسین بایقرا تمایل به تصوف چنان رشدیافته و نشانۀ شأن برجسته بود که حتی 

که شدند؛ چنانوتخت هم رسماً به سلک صوفیان منتظم میبرخی شاهزدگانِ محروم از تاج
در زمرۀ مریدان « قراشاهزاده محمد، معرف به کیچیک میرزا، خواهرزادۀ سلطان حسین بای»

(. در این دوران همواره نزاعی بین تصوف 95: 7، ج1373قاسم نوربخش قرار گرفت )میرخواند،شاه
 و فقاهت برقرار بود. 
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های متصوفه در ایران دارای نفوذی با این توصیفات، پیش از تشکیل فرقه و حکومتِ صفویان، فرقه
ها و رواج نفوذ و اعتبارشان در نزد د این فرقهچشمگیر شدند که بسیاری نیز شیعی بودند. وجو

ها بوده و از نفوذشان کاسته گاه ملجأ تودهوبیهای گاهشد که در بحرانحاکمان سیاسی باعث می
ترتیب، بحران دوران منتهی به حاکمیت صفویه، زمینۀ مناسبی برای عاملیت و غلبۀ نشود. بدین

 های سیاسی بود. نمشایخ صفوی و مریدان آنان بر دیگر امکا
الدین و با برخی تدریج و عملاً توسط مریدان و نوادگان شیخ صفیتأسیس فرقۀ صفویه به

ای و عمل سیاسی و اجتماعی لحاظ آموزهخصوصیات در بین پیشینیان صورت گرفت که بعدها نیز به
وی به ها موجب شهرت مرشدان و خاندان صفدر بین صوفیان صفوی تداوم یافت. این ویژگی

نشاند. شد که آنان را در جایگاهی برتر از برخی دیگر صوفیان میولایت و کرامات خاصی می
تعداد مریدان در مناطق مختلف ایران، بر میزان نفوذ اجتماعی و احترام تدریج با افزایش شدیدِ به

در دستگاه های خاصی از لحاظ سازگاری تسنن و تشیع ها افزوده شد و ویژگیمقامات سیاسی بدان
 صفوی پیدا شد.

های فکری و مناسک فرقۀ صفوی به دلیل برخوداری از تمکن اقتصادی و پایگاه اجتماعی آموزه
که با منش صوفیانه و کرامات انتسابی به بزرگان  در نواحی مختلف ایران در دسترس قرار گرفته بود

ه در برخی منابع در خصوص کفرقه پیوند داشت و احترام حاکمان سیاسی را در پی داشت. چنان
کوشید محبت مردم را جلب کند و ایشان را در رهایی از ستم حکومت شیخ صفی آمده است، وی می

همچنین در شرح احوال (. 341-318: 1376ابن بزاز،) و نجات بخشیدن از جانب ناامنیتی یاری کند
حکمرانان مغول از خطرها )ابن  ه رهانیدنشود باند که غالباً مربوط میشیخ، کراماتی از او آورده

کرد ها مساعدت میکه از لحاظ معنوی بدانیا این (7108-996؛ 880-598؛ 432-294: 1376بزاز،
 \(. 220: 3، ج1353خواندمیر، ) کوشیدها میو در رفع منازعات آبادی

لب شد گریِ عوامل نظامی و سیاسی در کردار و فکر صفویان غاتدریج غالیپس از شیخ صفی، به
برد. جذب این نیروها چنان ماهرانه انجام و پذیرفته مهیا سود میکه از انسجام تشکیلاتِ ازپیش

شد. ابن روزبهان شد که مغایرتی بین فعالیت نظامی و سیاسی با طریقت صوفیانه احساس نمی
یف خنجی این تغییر سیاسی را پس از اشاره به منش صوفیانۀ فرزند و نوۀ شیخ صفی چنین توص

چون این نواله به شیخ جنید، والد شیخ حیدر، حواله شد، سیرت اجداد را تغییر داد و مرغ »کند: می
 (. 260-259: 1380)خنجی،« داری نهادوسواس در آشیانۀ خیالش بیضۀ هوای مملکت
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گری و پیکارجویی با کفار و داعیۀ سلطنت دنیوی به عنصری محوری در بعد، غازیاز این مقطع به
نامید و پیوسته تحریض ارباب ارادت به « سلطان جنید»عمل سیاسی تبدیل شد؛ جنید خودش را 

؛ 436-435: 4، ج1353؛ خواندمیر،180: 1، ج1345؛ فلسفی،153: 1388نمود )مزاوی،غزوه کفار می
(. مریدان قزلباش به یکباره به غزات صفوی 269: 1314؛ حسینی قزوینی،67: 1343رزادۀ زاهدی،پی

شتافتند. چنین تحولی، تبدیل شدند که زیر نظر جنید و حیدر به نبرد با مسیحیان و گرجیان می
دگرگونی شأن معنوی به سلطنت دنیوی را در پی داشت که عوامل سیاسی و نظامی و رفتارهای 

برای غلبه بر دیگران را به عاملی سازنده برای دگرگونی صفویان از نیرویی اجتماعی به نیرویی آنان 
نشینی پوشی و گوشهساخت و رفتارهای خاصِ صوفیانه نظیر ریاضت، خرقهسیاسی مبدل می

شان رنگ شده و در عوض، نیروهایی ستیزنده مانند غازیان و غزا و کلاه قزلباشی و خلقیاتکم
شوندۀ صوفیِ صفوی این بود که شدند. معنای این کردار در چارچوب آموزۀ دائماً سیاسی برجسته

مرزبندی سیاسی با اغیار، از جمله با کافران، از عناصر سازنده در فکر و سیاست صفویه محسوب 
 داد. های شمالی را محق جلوه میها به سرزمینشود که لشکرکشیمی

، در دگرگونی جهتگیری دینی به تدارک سیاسی و نظامی های حیدر، جانشین جنیدموفقیت
ها و گرجیان پیروز شود؛ ولی او های مختلفی را در قفقاز با چرکسچشمگیرتر  بود و توانست جنگ

قویونلو سرکوب و کشته شد. این عمل موجب تقویت جایگاه نیز سرانجام توسط لشکر یعقوب آق
اصری جدید در رویکردِ سیاسی و نظامی صفویان شکل شیخ بزرگ در مقام مرشد کامل شد و به عن

تدریج و پیش از نبردهای اسماعیل برای تأسیس داد که باعث شد مریدان و صوفیان صفوی به
( و ذوب 21: 1380)رویمر، « جنگاوران متهور و متعصب آرمانی جهاد مقدس»پادشاهی صفوی به 

 لطنت صفویان تداوم یافت. در مرشد خویش تبدیل شوند. چنین حالاتی بعدها در س
گری همراه با قهرمانیِ مبتنی بر ایمان به مرشد کامل و معنویتِ منبعث از طریقت در این برهه، غالی

دیده و شان سیر و سلوکعنوان سلطان، که برخلاف اسلافگرفتنِ مشایخ جوان صفوی بهبا لقب
بایست ضعف در قدرت ی، آنان میکشیده نبودند، ادامه یافت. بنا بر جوانی مشایخ صفوریاضت

کردند که البته با قدرت نمایی در میدان جنگ جبران میمعنوی، در قیاس با پیشینیان، را با قدرت
 پسند بود. گرِ نوعی مذهب عامهمعنویِ موروثی رهبری طریقت آمیخته بود و توجیه

ها فقط به خواست و نهای سیاسی صوفیانِ صفوی و پذیرش اجتماعی آتغییرات عوامل و آموزه
ها و ارادۀ شیوخ صفوی وابسته نبود. جامعۀ منتهی به حکومت صفویه سرشار از آشفتگی راه

کرد و کشاورزی و طور کلی سلب میکننده بود که امنیت را بهثباتحاصل و بیهای بیمنازعه
ن حکمران تجارت را چنان از رونق انداخت که پریشانی مردم از حد گذشت و در زمان آخری
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: 1314؛ قزوینی،62: 1378نظم و نظام خود را از دست داد )باستانی پاریزی،امور جهان قوینولو آق
کننده گونه و منجی و یکپارچه(. این وضعیت برای ظهور فردی قهرمان203: 1388؛ مزاوی،240

بانی از طرف شد. این پشتیمساعد بود که با برخورداری از حمایت غالیانۀ مریدان صفوی ظاهر می
ها شان برای شنیدن و درک کرامات و قهرمانیهای عشایریشد که روحیهقزلباشانی تأمین می

مهیاتر بود تا شناخت عقلی و استدلالی از اسلام و تشیع. چنین روحیاتی مستعد پذیرشِ وجوه غالیانۀ 
راحتی آلت بدوی به هایرساند. این ذهنصوفیانه بودند که افراد و مشایخ را به مقام خدایی می

 گیرند. دست رادیکالیسم و شیفتۀ کرامات و قدرت ماورایی شیوخ و خداسازی از آنان قرار می
لحاظ تاریخی در امتداد شیوۀ زندگی صحراگردی و ذهن شمنی بود. زندگی روحیۀ عشایری به

ا تمدن و گونگی بود و هنوز بصحراگردی، دچار پراکندی اجتماعی و برخوردار از خصایص شمن
ساز های سادۀ افسانهگیری ذهنفرهنگ شهری فاصله داشت. این شیوۀ زندگی، اسباب مادی شکل

شان به کرد که در علاقۀ قزلباشان و مرشد کاملای و رازورزانه را مهیا میشناسی اسطورهو هستی
اعات احکام ( و بر مر265: 1380شد )خنجی،های پهلوی جنگاورانه نیز نمایان میشنیدن افسانه

شریعت و فرایض دینی اولویت داشت. تأثیر زندگی ایلات قزلباش بر تغییرات عقیدتی طریقت 
اند صفویان به حدی مهم بوده است که برخی مورخان، همچون سومر، آن را اساسی دانسته

های غالیانۀ ای و آموزه(. بنابراین، روحیۀ صحراگردی و ذهن اسطوره12-11: 1371)سومر،
شان در رویکرد سیاسی صفویان جذب شد که در تغییرات عقیدتی و کنش سیاسی صفویان قزلبا

 کارگر افتاد و آن دو را به یکدیگر پیوند داد. 
این تغییرات و تأثیرات به حدی بود که اکثر مریدان و پیروان و متحدان جنید و حیدر، آنان را چون 

پیوندهای الوهیتِ ماندگار را دربارۀ آنان مجاز  گونه تصور مرگ و فقدانپرستیدند و هیچخدایان می
دانستند. ادعای معبودیت در اسماعیل به اوج رسید. او در اشعار خود به نسل خود که از ذریۀ نمی

تعالی در علی )ع( مجسم کند. وی معتقد بود: که ذات باریعلی)ع( و فاطمه)س( است، افتخار می
های نبوت و لا دیگر در روی زمین ظاهر شده است. هبهشده است و او اغلب با خدا بود ولی حا

صورت نور الهی، خاتم و مهر پیامبران و مرشد کامل و امامت در شخص او جمع آمده است. وی به
تدریج اهمیت بیشتری در (. این خصوصیت به152: 1388امام راهبر متجلی شده است )مزاوی،

شد؛ های نظامی آنان نیز میبرخی پیروزیآموزه و کنش سیاسی صوفیان صفوی یافت و موجب 
  کردند. شدند و خود را فدای هدف مرشد کامل میمهابا در میدان رزم حاضر میچراکه بی
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اسماعیل، که عمدتاً برساختۀ مریدان قزلباش بود تا ابرازهای صریح و مداوم گونۀ شاهمدعاهای الهی
(، و 1349های ونیزیان، آن نداشت )سفرنامه رسید خودش نیز چندان تمایلی بهاو که به نظر می

بینیِ شمنیستیِ صوفیانِ پیروش کاملاً مغایر اصول اعتقادی شیعۀ گونه و جهانعقاید التقاطی تناسخ
امامی بود که فقهای شیعی نمایندۀ آن بودند. این افکار به هیچ وجه تأملات صرفاَ ذهنی دوازده

طور گسترده آن را پذیرا شدند و نتایج که هواداران صفویه به صوفیانه نبود، بلکه جوهرۀ ایمانی بود
ها را طوری جذب کردند که و عواقب عملی عمیقی به بار آورد. مریدان پرشور اسماعیل آن

(. این عقاید بر نوعی ایمان مذهبی استوار بودند 147: 1380سرسختانه در باورشان نشست )رویمر، 
ای از اسلام مردمی و آمیزه»مذهب. این عقاید، در واقع،  و نه دانش مذهبی یا هدایت علمای

 ( بود.  155: 1380)رویمر، « های افراطی اوایل امپراتوریجریان
زمان آن رسید که « اسماعیلشاه»گذاری و تبدیل شیخ اسماعیل به پس از این دوره و با تاج

اش را در جهان اسلام احیا بازگردد و استقلال سیاسی ایران در گسترۀ مرکزی« نیروی سلطنت»
بعد، سه نیروی کند. اما این تحول حیاتی به معنای بریدن کامل از تصوف نبود. از این زمان به

شان و سلطنت و متابعانش، به اجتماعی عمده، یعنی اهل تصوف و فقها و پیروانسیاسی
دیگری، در چارچوب که گفته شد، تصوف بر دو های عمدۀ عرصۀ سیاسی شکل دادند. چناندگرگونی

ترین آموزه و شیوۀ حکمرانی تحول تاریخیِ صفویان، تقدم وجودشناختی داشت. سلطنت نیز قدیمی
اش بر دو دیگری آشکار بود. اما فقاهت، به لحاظ سیاسی، شناختیدر ایران بود که تقدم هستی

در ایران و همکاری شاهان وارد به سیاست و رسمیت تشیع وارد بود. ورود این نیروی تازهنیرویی تازه
بعد صفوی با علمای شیعی سبب غلبۀ این انگاره شده است که فقاهتِ شیعی و علما از این دوره به

شناختی دو نیروی متصوفه اجتماعی مبدل شدند. اما با توجه به تقدم هستیبه عامل مسلط سیاسی
توان در غلبۀ انگارۀ مزبور ه میرسد کجا ارائه شد، به نظر میو سلطنت و توضیحاتی که تا بدین

تشکیک جدی روا داشت. این بدان معناست که دگرگونی نیروهای سیاسی نه به معنای تحولِ 
اجتماعی مسلط، بلکه به معنا جابجایی تصوف و فقاهت در های سیاسیبنیادینِ نیروهای و آموزه

اب تداوم حیات سیاسی ذیل نیرو و آموزۀ سیاسی سلطنت صورت گرفت و نه جدا از آن که اسب
رقیب سلطنت نیز بود. همین موضوع را باید در ادامه در پیوند با تحولاتی عمده تشریح کرد که بی

 در این زمان و در ارتباط توأمان با سه نیروی مذکور ظاهر شدند. 

 تشیع:  بخشی به رسمیت
؛( که 128  :1362توفی،مساند )الدین و مریدانش به احتمال زیاد بر مذهب شافعی بودهشیخ صفی

« شیعی عنصری اساساً»زمان با اعتقاد درونی به ولایت امام علی)ع( بوده که باوری صوفیانه و هم
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ترِ وبوی غلیظتدریج رنگ(. پس از شیخ صفی، میراث وی بهAlgar,1974: 290) نبود
گرایانه گرایی به خود گرفت و از ترکیب آن با تسنن کاسته شد. به عبارت بهتر، عناصر سنیشیعه

طور کامل گرایی بهتدریج در فکر و عمل صفویه به حاشیه رفت، حتی کاملاً حذف شد، و شیعهبه
 جانشین آن شد. 
الدین، خواجه علی، و با تغییر مذهب آنان دولت صفوی، از زمان نوۀ شیخ صفیپیش از تأسیس 
(، نفوذ اجتماعی تشیع، با Algar, Encyclopedia Iranica؛ 46: 1343)پیرزادۀ زاهدی،

شان و وجود اکثریت سنی و شافعی، در طول تقریباً دو سده در بین مشایخ صفویه و مریدان
ها، در این زمانهای پایین شهری شکل گرفته بود. روستاییان و لایههای مردم و هایی از تودهبخش

همواره موضوع انتظار مهدی در ایران شدت داشت و عامۀ مردم ظهور او را انقلابی اجتماعی در 
 . (373: 1350شد )پطروشفسکی،ها پیش، زمینۀ آن آماده میدانستند که از قرنقالب دین می

به اعتبار اقدامات وی تشیع رسمیت یافت و زمینۀ تجدید جایگاه  اسماعیل،گذاری شاهبا تاج
های سیاسی فراهم آمد. در روزهای نخستین، بین فضای سیاسی سایر نیروها و آموزهاجتماعی

اسماعیلی اختلاف وجود داشت. سلطنت صفویه بر اجتماعی واقعاً موجود با مدعاهای استعلایی شاه
تنهایی کافی نبود؛ زیرا عالم مراد و مریدی مبتنی بر به اساس تصوف شکل گرفت؛ اما تصوف

به اعتقادی که بتواند با قدرت دنیوی »کرد. پس تصوف، دوری از جریانات دنیایی را توصیه می
ارتباط داشته باشد، نیازمند بودند و بدین ترتیب، تشیع جای محکمی برای خود در کنار تصوف پیدا 

 (.  76: 1378)پاریزی،« کرد
های مردم سو مولود روند تدریجی اجتماعی تشیع در بین صوفیان و برخی تودهین تحولی از یکچن

شاه شمشیر بلند کرده و گفت تبرا »گری و شمشیر صفویان بود: بود و از طرف دیگر، مولود غالی
شوید، تمام از گویید کشته میکنید. جوانان قزلباش شمشیرها در دست، گفتند که هر کدام نمی

شناختی، سلطنت در ایران برای (. با این مبنای هستی64: 1: ج1382)ترکمان،« رس خود گفتندت
صوری و حکومت و جاه »شد؛ سلطنتی که از منظر شیعیان بار در قالب تشیع معنادار مینخستین

عشری و کلمۀ طیبۀ علی یزلی و رواج مذهب ائمۀ اثنینبود، بلکه سلطنت معنوی و سعادت لم
«  و استخلاص فرقه ناجیه شیعه امامیه و محبان و والیان خاندان آن حضرت از بلیه تقیه بوداللهولی

 (.31: 1366)حسینی استرآبادی،
امامی نبود. با توجه به ای مذهبی مطابق قاموس اندیشۀ سیاسی تشیع دوازدهاما این سلطنت پدیده

داد، تشیع صفویان سیاسی قرار می گری که شیخ و شاه و مرشد را در مرکز نظمخاصیت غلیظ غالی
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اسماعیل جوان و مشاوران او حتی از اصطلاح نص چیزی »عشری منطبق نبود. با الهیات تشیع اثنی
 ( که در قاموس شیعه اهمیتی بنیادین داشت. 148: 1380)رویمر،« انددانستهنمی

همسایگان سنی آن، عملکرد خوب بازوی دنیوی حکومت و توانایی بقا در برابر حملات خصمانۀ 
منظور، به دستور (. بدین29: 1389آمیز همگونی فکری بود )سیوری،وابسته به برقراری موفقیت

در اذان بعد از شهادتین « حی علی خیرالعمل»و « اللهاشهد ان علیاً ولی»های اسماعیل عبارتشاه
حلی »یعنی « حی علیتین»ب اضافه شد و در نمازها خطبه به نام دوزاده امام شیعه خوانده و در عق

را « محمد و علی خیرالبشر»و « حی علی خیر العمل»جملتین « حی علی الفلاح»و « علی الصلاه
بعد هرکس خلاف مذهب امامیه نماز الاذعان به صدور پیوست که منتکرار کردند؛ و فرمان واجب

وقات و اوان، عرصه مملکت بندان عتبه علیه سرش را از تن جدا سازند. لاجرم در آن اگزارد، تیغ
دریغ غازیان از لوث وجود بسیاری از جهال و اهل ضلال پاک گردید. شاه آذربایجان به آب تیغ بی

؛ 28: 1377را برای خود برگزید )ترکمان،« اسماعیل الهادی الوالیابوالمظفر شاه»هم عنوان 
انه برای نوعی مشروعیت ( که اهتمامی شاه126-125: 1370؛ میرخواند،52-51: 1363میراحمدی،

 منبعث از سیادت شیعیانه بود. 
تری یافته و توانستند بر اثر رفع چشمگیر اختلافات از مروجان مذهب شیعه نیز آزادی عمل افزون

کرد. های مذهبی و صوفیانه ترویج میزمان در قالبمتون و منبرهایی بهره ببرند که شیعه را هم
یود تقیه را در هم شکنند و اسرار ولایت عارفانه و صوفیانه را صوفیان شیعی مجال یافتند تا ق»

اسماعیل منصب ارشاد را دایر کرد و خانقاه خود را حاج محمد خبوشانی در دوران شاهزند. سا آشکار
مجالس وعظ و تذکیر به راه انداخت و فضایل و مناقب خاندان پیامبر منتشر  به روی همه گشود و

 (. 82و  81: 1395داری،تمیم) «ساخت
اش تأسیسای در خدمتِ دولت تازهاسماعیل موجب شد تا نیروی ایدئولوژیکِ تازهاین اقدام شاه

برای غلبه بر مشکلاتِ اولیه فراهم شود. این نیرو از جانب دیگر نیز بر تمایزگذاری مشهود با 
نی و مذهبی بود. های سیاسی، اجتماعی،گفتماکرد که ترکیبی از تعارضخلافت عثمانی تأکید می

ها شد تا پس از مدتبودگی تشیع به محملی برای احیای ایرانِ بزرگ تبدیل شد و موجب میخاص
پاسخِ بغضِ فروخوردۀ ملیِ ناشی از فقدان حکومت مستقل و فراگیرِ ایرانی در قالب دولتی متمرکزتر 

 تر داده شود. و قوی
غالیانۀ صفوی، با انتساب نهضت اسماعیل به قیام  هایشیعه نیز، هرچند در اختلاف آشکار با آموزه

بار قدرت سیاسی را کسب کرد. به همین علت، مسئلۀ مشروعیت برای شاه الامر، برای اولینصاحب
صفوی موضوعی حیاتی بود تا حقانیت خود را برای کسب قدرت بلامنازع نشان دهد. در واقع، 
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عصمتِ ولی، اعتراض مجتهدان در غصب نیابت نادیده انگاشتن نظریۀ حکومت شیعه و تأکید بر 
کرد. هچنین با تبلیغات قزلباشان بر این وجه از مشروعیتِ ولی و خود بر امام غایب را سلب می

؛ 16: 1380ایجاد بستری در پذیرش عمومی، تثبیت حاکمیت صفوی ممکن شد )رویمر،
Savory,1974: 185 ،ب که در خارج از اغلب علمای شیعۀ عر»به درستی (. در عین حال
کردند، با رفتار محقق کرکی مخالف بودند و همکاری او با دولت صفوی قلمرو صفویان زندگی می

تهماسب و (. در نتیجه دوران پایانی سلطنت شاه146: 1389گل،)صفت« کردندرا تأئید نمی
دیگر در ارتباط ها و معارضات علمای شیعه با یکجانشینان او تا عصر شاه عباس اول، زمان درگیری

ها فقط در خصوص محقق کرکی و شیخ ابراهیم صفویان بود. این رویارویی« نهاد سلطنت»با 
ای نیرومند برای انگیزه»قطیفی نبود، بلکه دفاع برخی علما از صفویان و شاید رفتارهای قزلباش 

ی تجدیدنظر در آرمان ای، این اقدام را نوعدیگر علمای شیعه بود، تا با توسل به سنت پیشین اندیشه
 . (163: 1389گل،)صفت« خواهی به شمار آورندعدالت

شدنِ تشیع در روابط نیروهای اجتماعی و دولت صفوی چنان به ها، پیامدهای رسمیعلاوه بر این
های فکری صفوی کمک کرد که دیگر نیازی به تجدید و تغییر جایگاه عواملِ سیاسی و آموزه

بخش صوفیانه نبود. بنابراین، ترکیب نیازهای ایدئولوژیک و سیاسی و ملی کردارهای مشروعیت
تدریج باعث شد. این موضوع بههمکاری بین صوفیان صفوی با عناصر شیعی میموجب 

شد؛ چراکه کرادارهای اجتماعی و اصول عقیدتی آنان با تشیعِ نشینیِ سیاسی صوفیان میحاشیه
 شده و نیازهای دولتِ فراگیر همگون نبود. رسمی

، تأثیر محدودی در وحدت عنوان مذهب رسمی کشوربا وجود تمام این عوامل، تبلیغ تشیع به
جا امپراتوری و مردم داشت و تأثیر آنی کمی بر تعارض ترکمانان چادرنشین و شهرنشینان ایرانی به

اسماعیل به هیچ وجه اصلاحات گذاشت. حکومت جدید، ویژگی ملی خاصی را پدید نیاورد. شاه
راتوری خویش اتخاذ کرد اجتماعی و سیاسی را به انجام نرساند. شکل حکومتی هم که او در امپ

های سابق نداشت: این حکومت یک حکومت مطلقۀ سلطنتی بود که هیچ تغییری نسبت به سلسله
( که بر نیاز 50-49: 1380های مذهبی و تئوکراتیک آن بود )رویمر،فقط وجوه افتراق آن جنبه

تصوف مشکل  تشخیص خط بین تشیع ویافته استوار و قدرتتاریخی دستگاه سلطنت تازهسیاسی
د. بنابراین، رسمیت تصوف اصیل و راستین چیزی به جز تشیع نتواند بو(، 1337بود. به تعبیر کربن )

شد، اما از لحاظ منطق تاریخی و سیاسی در درون تری محسوب میتشیع هرچند دگرگونی ژرف
 یافت.  داری سلطنت معنا مینیرو و آموزۀ ریشه
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 فقها و فقه شیعه: 
برد که فقط با نیروی شمشیر فراهم تشیع به نیاز صفویه برای برقراری همگونی عقیدتی راهرسمیت 

های متصوفه شد، بلکه ترویج قواعد قضایی و اصول عقیدتی نیز ضروری بود. دانش و آموختهنمی
گروهیِ صوفیان با یکدیگر و تهذیب و پالایش معنویِ درونیِ افراد بیش از هر چیز به روابط درون

گذاری و تدبیر جامعه و سیاست را در خود و مریدان تمرکز داشت و سبقه و دانش کافی برای قانون
دلیل سلطه بر جامعۀ مسلمان نیازمند وجود شرع و قوانین فقهی حکومت به»نداشت؛ در حالی که 

عه (. بنابراین، احتیاج به قوانین مذهبی و علمای مذهب شی191، 1: ج1379)جعفریان،« لازم بود
 یافت که تقویت معانی فقیهانۀ سیاست و حکومت را در پی داشت. افزایش می

با حضور علمای شیعه در ایران، جایگاه دیدگاه فقهی همکاری با سلطان جائر در فقه اجتهادی 
ضرورت نظارت ایشان را برای ایجاد مشروعیت در »استوار شد. کرکی  فقها را نایبین ائمه نامید و 

تهماسب، برپایی ( و در همراهی با شاه142: 1379زاده،)حسینی« کننده خواندی تعییندستگاه حکومت
بخشی به (. وی با مشروعیت311: 1386نمازجمعه را در ایام غیبت مجاز و واجب دانست )آرام،

« العادل»و « السلطان»ستیزی افراطی صفوی، با کاربرد القاب گذاری بر سنیعملکرد شاه و صحه
برای شاه، مفاهیم نهفته در این عناوین را به عنصری در تأیید ادعای امامت « العادل الامام»و 

(. اقتضای موقعیت Newman,1993: 78-80; Newman,2009: 20-24سوق داد )
؛ 379-371: 2ق، ج1414زمانی، حتی برخی علمای شیعۀ مخالف همراهی با قدرت جدید )کرکی،

( 121: 1، ج1965؛ حر عاملی،89و  88و  68: 8ق، ج1413؛ اردبیلی،113و  105ق: 1413قطیفی،
استیلای پادشاهان بر رعایا »را به پذیرش وضع موجود راضی کرد. بعدها محمدباقر مجلسی نیز از 

کوشیدند (. در مقابل نیز شاهان صفوی می551: 1341سخن گفت )مجلسی،« تعالیبه خواست حق
برای آنان تأیید کنند و با تصدیق « الامامنایب» تا رضایت علما را با تصدیق حق ریاست و مقام

صورت نمادین یا واقعی به جایگاه نوعی مشروعیت خویش را بهضمنی جایگاه کارگزاری خویش، به
تنکابنی، ؛ 176(: 1) 5، ج1369؛ در: صفا،363-362ه.ق: 1390موسوی خوانساری،علما پیوند بزنند )

 . ((.41: 1350ای نطنزی،فوشتها؛ 134 – 72: 1389گل،؛  صفت374تا: بی
رتبۀ شیعی، مفاهیم تشیع در ترتیب، بر اثر پیوند بین مشروعیت سلطان صفوی با علمای عالیبدین

شاهانۀ صفوی بازتعریف شد که عمدتاً شناسایی وجه صوری حاکمیت -دستگاه سلطنتِ صوفیانه
(، 91و  37ق: 1413دبیلی،صفویان، همچون تصدیق حق دریافت مالیات از سوی حکومت جائر )ار

دانند و حتی های عصر غییبت را غاصب میامامی حکومتبیشتر فقهای دوازه»بود نه وجه ماهوی؛ 
ای نکرد و فقها مانع با وجود فعالیت شمار زیادی از فقیهان در دولت صفوی، این دیدگاه تغییر عمده
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که این وضع به (. نتیجه این21: 1382)گیلو،« بنامند« امام عادل»شدند که شاهان صفوی خود را 
معنایِ پذیرشِ اقتدارِ معنویِ علما توسط حاکمان سیاسی و تصدیقی بود بر نیابت فقیه از جانب امام 

« نایب مجتهد»تهماسب خود را گونه بود که با اعتقاد به چنین قدرتی برای فقیه، شاهمعصوم. این
س، فقاهت موقعیت شاه را در قالب کردارها (. پ361: 4ق، ج1390دانست )موسوی خوانساری،می

 داشت. های سیاسی صفویه همچنان مستحکم نگه میو آموزه
مستقیماً به کیفیت حکمرانی و خصوصیات شاه مستقر بستگی داشت. در جایگاه سلطنت  استحکام

ۀ عباس اول، کنترل شرع نه فقط در حوزۀ سیاسی، بلکه حتی در روابط اجتماعی و نحودوران شاه
روحانیان را نیکو در قبضۀ »المولک آمده است، وی که در تذکرهزندگی روزمره وجود نداشت. چنان

های بعدی، زوال حاکمان هم موجب تضعیف (. در دوره92: 1378)مینورسکی،« اقتدار داشته باشند
شد؛ زیرا احکام شرعی، همچون ممنوعیت شراب، های عرصۀ عمومی میفقها در برخی جنبه

شد، و هم سبب بسط نفوذ فقها و تقویت اقتدار آنان در کنار سایر رات توسط درباریان نقض میکبه
خصوص حرمسرایان، شد که بر ضعف افراطی شاهان تکیه داشت )ر.ک: عوامل درباری، به

(. در کنار این، 221-220: 1397؛ روحی،107: 1368؛ میرزاسمیعا،108-107: 1380رویمر،
( که 114: 1380یۀ سنتی سلطنت الهی و قداست صفویان پایبند بود )رویمر،عباس دوم به نظرشاه

طور موازی در دهد در تمام طول حاکمیت صفویان، موقعیت فقها و شاهان و صوفیان بهنشان می
 نوسان بوده است. 

 شدند که نوعی بده و بستانبا این توصیفات، فقها از جایگاه ممتازی در ساختار قدرت برخوردار می
ای پیرامون شاه را نیز به غلظت و چیرگی متقابل سیاسی و تا حدی نمادین بود که فضای اسطوره

 رساند. اسماعیل، نمیهای تصوف، در ابتدای دورۀ شاههمین فضا در آموزه

 مرشد کامل: 
ای صوفی با هدایت مرشد کامل به قدرت رسیدند. سلطنت صفوی از صفویان اساساً در مقام فرقه

اش، خواجه علی، شیخ صفی و فرزندش، شیخ صدرالدین، و نوه« روح ارشادیِ»و « معنویت جنبۀ»
ارادت »و « پیشوای معنوی»و « عنوان رهبر سیاسیبدیشان به»گرفت که احترام مردم نشئت می

(. این موقعیت از مقام معنوی 151: 1364ساخت )نوایی،قلبی به خاندان صفوی را نمایان می« تمام
شد که موجب تقدم تصوف بر تشیع در خاندان و کرامات منتسب به او ناشی می« املمرشد ک»

معنا بود که نفوذ و پذیرش فرامین و جایگاهِ سیاسی و معنوی حکام صفوی، شد. این بدینصفوی می
گرفت و نه شان در مقام مرشد کامل و ارزش بنیادین اطاعت از او سرچشمه میابتدا از جایگاه
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شیعۀ امامیه. بنابراین، مبنای مشروعیت و پذیرش حکام صفوی پیش از هر عنصر دیگری های آموزه
 شد. از مسیر ریاست طریقت و جانشینی پادشاهان ایرانِ پیشااسلام تأمین می

بخشید که کردارهای محیرالعقول این جایگاه چنان در ژرفای ذهن قزلباشان به زندگی آنان معنا می
کرد. این کردار، های نبرد را توجیه میگونه و جانفشانی در میدانمات عصمتدر اعتقاد راسخ به کرا

شد. هایی از تشیع و سلطنت ایرانی تقویت میآمد که با رگههای صوفیانه برمیدر حقیقت، از آموزه
ایران شده بود و، به تعبیر « پادشاه»صوفیان و « مرشد کامل»قزلباش و « قطب»اسماعیل که شاه

جای گزین آن شده بود )فلسفی، « مرشد کامل»فراموش گشته و « خدا»حان ونیزی، برخی سیا
دید. اینان خواست، به یاری فداکاران قزلباش محقق میکرد و می(، آنچه اراده می166: 1، ج1345

پادشاهِ « »قهرِ»و « عنایتیبی»( و 61: 1369)براون، « پرستندهمچون خدایی می »مرشد را 
و بر حضور در « را از نقص خود دانسته، موجب تزکیۀ نقس و پاکی طینت شمردند« »نعمتولی

« نقص را به عرق خجالت و زلال ازدیاد خدمت پاک»کردند تا اصرار می« درگاه مرشد کامل»
( 443: 1385. باور ترکمانان به مهدویت و تطبیق آخر زمان )رویمر،(255: 1350گردانند )ترکمان، 

( 150-147: 1364نام،؛ بی46: 1350نام،موجود، جایگاه اسماعیل در مقام مهدی موعود )بی با وضع
رفت عنوان تجلی ارادۀ الهی به شمار میتنها سجده و ستایش وی بهرا به حدی ارتفا بخشید که نه

 (، بلکه قزلباشان مخالفان مرشد خود274و  272: 1380؛ خنجی،308: 1349های ونیزیان،)سفرنامه
(. این عقاید به نوعی معصومیت و چشمداشتِ اطاعت 5: 1367خوردند )قزوینی،را با ولع می

یافت. بر این مبنا، گسترۀ معنویِ شأن حاکم وچرا از مرشد کامل در سراسر جامعه تعمیم میچونبی
( صفوی چنان منبسط بود که در روایت جهانگشای خاقان، عناصر بسیار غلیظی از حلول امام علی)ع

(. اصل اطاعت مطلق از لحاظ 507-506: 1364نام،شود )بیدر وجود شاه صفوی مشخص می
دربارۀ « فره ایزدی»تاریخی از دوران ایرانِ پیش از اسلام و در انگارۀ سلطنت رایج بود که از مفهوم 

 گرفت و نه خصوصیات باطنی شیعۀ امامیه. شاهان سرچمشه می
شان و شاه حاکم بود که هر نوع مخالفت با شاه با عنوان اطاعت مطلق چنان بر روابط قزلبا

شد. فلسفۀ وجودی شاهان صفوی در قالب شخصیت در حد مرگ مجازات می« گریناصوفی»
( که 267-266: 1374شد )شاملو،عرفانی و آسمانی، همچون خورشید در عالم هستی، تبیین می

ساخت. خصوصیات غالیانۀ مرشد ا مسلط میمستقیماً قرائتی رادیکال از تصوف و تشیع در سیاست ر
و شاه صفوی چنان توانست فرهِ ایزدیِ ایرانی را رادیکالیزه کند که بازرگانی ونیزی از عشق به 

آور سربازان در میدان جنگ و حتی توسل به عبارت رفتارهای حیرت»و « این صوفی مثل خداوند»
 Travels of Venetians inاست )اش گزارش داده «فناناپذیری»و « اللهاسماعیل ولی»
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Persia,1873: 206،بنابراین، نظام معناییِ 27: 1372؛ پناهی سمنانی،23: 1389؛ در: سیوری .)
های چندرگه و رفتارهای مریدان بخشِ موقعیت شاه صفوی عملاً بیانی هنجاری در ارزشتوجیه

 یافت. می
خدایی مرشد یب دید و پردۀ خدایی و نیمهاما این نظام معنایی بر اثر شکست در جنگ چالدران آس

ای و فضای ها ترََک برداشت و اسباب تضعیف هالۀ اسطورهاسماعیل، نزد قزلباشصفوی، شاه
گیری عدم تمرکز و روی آوردن قزلباشان به افزایش قدرت»استعلاییِ پیرامون حکومت صفوی و 

هم آمد که عاقبت موجب ( و بروز جنگ داخلی فراLockhart,1959: 89« )و مرکزگریزی
عباس شخصاً هایی، که شاهعباس اول و طرد قزلباشان شد. چنین بدبینیتهماسب و شاهبدبینی شاه

های جایگزینی نیروهای وفادار به طلبانۀ قزلباشان تجربه کرد، زمینههای قدرتآن را در کشاکش
سالار و تا حدی جدایی ینجدایی عملی از تصور ابتدایی از دولت د»جای قزلباشان و شاه به
( که تقویت موقعیت شاه را در 46-45: 1389را به وجود آورد )سیوری،« های دینی و سیاسیقدرت

 برابر صوفیان و فقها در پی داشت. 
های گوناگون همچنان این تحولات، مرشد کامل را از آموزۀ سلطنت صفوی محو نکرد. در دوره

خطابۀ »رشدی در گفتمان صفویه وجود داشت. برای نمونه، های آشکاری از اهمیت مقام منشانه
محمد خدابنده به امرا دربردارندۀ اشارتی روشن به رابطۀ کهن بین شاه در مقام مرشد اعظم و امرا 

داد و جایگاهی ( که محوریت مرشد را موازی پادشاه قرار می72: 1380)رویمر،« در مقام مریدان بود
توانست های مهلک آن برهه قائل نبود. در واقع، فقاهت و تشیع نمیبرای فقاهت و تشیع در ستیز

در این ستیزها نقشی ایفا کند؛ چراکه اساساً منازعات این دوره ارتباطی با عناصر فقهی و شیعی 
 گرفت. نداشت و صرفاً حول ادعاها و توانایی سیاسی و نظامی شکل می

های شخصی شاهان، نفوذ علمای شیعی ل ضعفدر نیمۀ دوم پادشاهی صفویان نیز هرچند، به دلی
در کنار اهل حرمسرا افزایش یافت، اما گزارش چندان چشمگیری از نقش آنان در تغییرات شاهان 

عباس نشینی صوفیان، در استقرار جانشین شاهرغم حاشیهصفوی در دست نیست. برعکس، علی
ی رسوم و خواستۀ طریقت را هایی هست که نقش مهم اعضای طریقت صفوی و اجرااول گزارش

های تاریخی و عقیدتی صفویان رسد ریشه(. بنابراین به نظر می93: 1380دهند )رویمر،نشان می
 در تمام طول حیات این فرقه و دولت از بین نرفته بود. 

 ضدیت با صوفیان: 
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د؛ پس بایست با بدیل مشابهی مواجه باشنپس از تثبیت حکومت صفوی، حاکمان این سلسله نمی
های دارای ماهیت و مدعای مذهبی و صوفیانه را به حاشیه برانند. این کوشیدند تا سایر جنبش

حذف در چند بخش عملیاتی شد که عبارت بودند از: ایجاد تنگناهای نظریِ مختلف در برابر سایر 
ردارهای دهی به صفویان، اختناق در عرصۀ میدانی اجتماع و سیاست، رفتارها و کصوفیان و برتری

دارِ نظری و سیاسیِ علمای متنفذ. این مصادیق، در های دامنهها و مخالفتنویسیصوفیان، ردیه
واقع، اشتراک منافع آرمانی و سیاسی بین برخی علما و حاکمان صفوی بود که تثبیت و تداوم 

 ای و سیاسی سلطنت را در پی داشت. آموزه
سرکوب کرد و به هوادارانش دستور داد تا با دشمنانش های صوفی را اسماعیل یکم دیگر فرقهشاه

در »نویسند: سلطان (. قزوینی می47-30: 1،ج1382ها را در پیش گیرند )ترکمان،ترین شیوهسخت
: 1367)قزوینی،« فرمودغایت حریص بود. به گناه اندک حکم قتل میسفک دماء و ریختن خون، به

چهار هزار تن از پیروان طریقۀ کازرونی را به اتهام های حکومت خود (. او در نخستین سال15
پرستش رهبر خود به قتل رساند، گروهی از پیروان فرقۀ مشعشعیان با ماهیت مذهبی را قلم و قمع 

با  1504/909-1503( و لشکرکشی به مازندران در 41: 1374؛ شاملو،38: 1377کرد )کارل،

یعه بودن حاکم محلی بوده باشد خشونت بسیاری انجام شد که ممکن است به علت ش
(. برخورد او در مورد قلعه استا و کشتن هفت هزار نفر نیز در منابع تاریخی ذکر 34: 1389)سیوری،

اسماعیل حتی مزار برخی صوفیان محترم، نظیر جامی، صوفی (. شاه22: 1377شده است )ترکمان،
ها را خراب کرد قبر و خانقاهالقضات همدانی، را نبش نقشبندی، ابواسحاق کازرونی و عین

کرد که همۀ کارهای او طبق دستور امام دوزادهم است و لذا (. وی تأکید می283: 1339)شیرازی،
(. همچنین صفویان سیاست تار و مار کردن مشایخ 389: 1385پنداشت )الشیبی،خود را معصوم می

ایران در پیش گرفتند عنوان بخشی از راهبرد استقرار تشیع در سلسلۀ نقشبندیه را به
(Algar,1976: 139 بسیاری از صوفیان ناهماهنگ با اهداف مذهبیِ صفویه نیز از آذربایجان .)

؛ 97: 1391نژاد، به آناتولی، هند، کربلا، باکو، حلب و دمشق مهاجرت کردند )قربان
دورۀ تاریخ  ترینای آغاز شد که از آن به سیاه(. به این ترتیب، دوره47-30: 1،ج1382ترکمان،

(. نتیجه آن شد که اهمیت هنجارهای اخلاقی 665: 1384اند )لویزن،تصوف اسلامی یاد کرده
 مرسوم از میان رفت و نجات هر کس به پیوستن به فداییان منوط  شد. 

که سانسون گری شد. چنانهای میدانی برای صوفیان موجب تخریب چهرۀ عمومی صوفیمضیقه
جا در حضیض حقارت سوختند که در شان را از دست دادند و تا بدانتراممشاهده کرد، صوفیان اح

خدمتی، شد پاافتاده، مانند دربانی و پیشعباس اول کارشان منحصر به امور پیشدورۀ شاه



 

 

 

 

 
 

  سیدمحمدوهاب نازاریان /های گفتمان سیاسی صفوی؛ حرکت بین خطوط تصوف، سلطنت و فقاهتدگرگونی 
 

 

289 

جا که نفوذ متصوفه و قزلباشان عباس بزرگ نیز از آنهای پس از شاه(. در دوره57: 1377)سانسون،
ب شده بود، اینان هیچ منفذی برای خروج از حاشیه نداشتند. این وضع، عملاً در ساختار قدرت تخری

 کرد. زمینۀ لازم را برای تخریب بیشتر آنان توسط علما فراهم می
شد که بخش دیگری از این تنگناها به خواری منبعث از کردارهای عمومی صوفیان مربوط می

وقمع ایشان بود. حافظ حسین در گیر قلعشد و توجیهموجب تضعیف کردارهای اصیل عرفانی می
داند؛ زیرا به باور او، کتابش، روضات الجنان، این دوره را عصر نابودی تصوف در آذربایجان می

تصوف در این روزگار، با در افتادن به ورطۀ سالوس و ریا و از دست دادن معنای اصیل و سنتی 
 (.  102: 1391نژاد،قربانخود، به ابزاری جهت فریفتن مردم، بدل شده بود )

ها بدون رویارویی شدیدِ فقاهت با صوفیان ناقص بود. کردارهای صوفیانه منشأ اما تمام سرکوب
ناشدنی با فقها بود. در نیمۀ ابتدایی حاکمیت صفویه، صوفیان زیر حملات مداوم اختلافات حل

ما و تعارض صوفیان با حاکم صفوی عباس، نفوذ فزایندۀ علحاکمان و فقها بودند. تا پایان دورۀ شاه
بعد عباس دوم بهموجب تنگنا برای آنان شد. افزایش نفوذ و تقویت جبهۀ علمای اخباری از دورۀ شاه

های نظری و رفتارهای عمومی اهل تصوف شد. برخی از این باعث حملات شدیدتری به ویژگی
لیل اعتراضی از سوی فقهای شیعه حملات مستقیماً با اقدامات حاکمان هماهنگ بود و به همین د

ها و های فکری علما نیز در رسالهشد. تلاشهایی نظیر نبش قبر بزرگان صوفی نمیبه نمونه
« دگرسازی»ها بر ها و ردیهشد. تأکید بنیادین رسالهبندی میگری صورتهای آنان بر صوفیردیه

نحوی که کلیت هستی قرار دارد؛ بهرادیکال از تصوف در کلیت جامعۀ ایرانی « سازیبیگانه»و 
شدۀ جامعۀ شیعی و های پذیرفتههای تصوف در تقابل با کردارها و انگارهاجتماعی و آموزه

 شاهنشاهی صفوی بازنمایی شود. 
ترین این مسائل وحدت وجود، نویسان با تکیه بر مسائل مشترک به جدال با تصوف رفتند. مهمردیه

 قبول صوفیه است که در نظر فقیهان شیعه با کفر و الحاد یکسان حجیت اذواق و مواجید موردِ
اش از توهین به صوفیه (. محمد میرلوحی با روش اخباری160: 1394کوب،شود )زرینتلقی می

های اند. دلایل نگارش ردیهگوید آنان خود را برای فریب دادنِ مردم، شیعه نامیدهدریغ نکرد. او می
کردند، حانیون بر ضد تصوف، بجز نقدهایی که افرادی نظیر ملاصدرا ارائه میتند و تیزِ فقها و رو

ها همچنین شد. ردیهها مربوط مییافتۀ صوفیان در بین تودهبه آداب و کردارهای اجتماعی توسعه
کنند که با اصول فقاهتِ فقها و کردارهای آیینی و متصوفه را به این دلیل انحراف اعلام می

مرۀ مشروع در آموزۀ فقاهت رسمی سنخیت ندارد. ملاصدرا برخلاف دیگر منتقدین رفتارهای روز
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شوند، تنها با استناد به متوسل میعلیهم السلام معاصر خود که پیوسته به ذکر روایات اهل بیت 
(. ملامحمدطاهر قمی با تعصب بر 43-41: 1381تازد )شیرازی،آیات قرآن بر مدعیان تصوف می

ف از جمله حسن بصری، ابراهیم خواص، معروف کرخی، رابعه عدویه، ذوالنون تمام بزرگان تصو
مصری تاخت و به رد عقاید سنایی و مولانا دست زد و آنان را به داشتن عقیدۀ وحدت وجود متهم 

 های زیر خلاصه کرد: توان در گزارهکرد. مجموعۀ این مواضع را می

ر تضاد کامل با شریعت مصطفوی و طریقت شان داند و اعَمال و افعالصوفیه اهل بدعت -
 مرتضوی است؛ 

 اند؛پرستی و دنیاپرستیپروری، تنبلی، شکموفجور، تنآنان اهل فسق -

 اند؛ بویی از معرفت الهی نبرده  -

 اند؛ خودبین و گمراه -

 نقد اکل و شرب تصوف، سماع و مجالس ذکر؛  -

 مضر بودن استعمال شطحیات امثال بایزید و بسطامی برای مسلمانان؛   -

 تمسخر ادعاهای دروغین مرشدان و مشیاخ صوفیه؛  -

گونه اعمال هوشی و غش همراه است و ایناعَمال آنان با غنا، چرخ زدن، بدمستی کردن و بی -
 اند؛بدعت و ضدشریعت

 اند؛ یحیانهای کافران و مستعالیم تصوف ضد اسلام و و آموزه -

 الغیب، رد ادعای دروغین صوفیه مبتنی بر شناختن رجال -

 رد رهبانیت در اسلام و انکار حلول و اتحاد مورد توجه صوفیه؛  -

 جعل حدیث؛  -

 پرستی وفیه؛ شیطان -

 شطحیات و کرامات دروغین؛  -

بازی و امردبازی صوفیه و عاشقی با مرشد و شاهدبازی و عشق به پسر جوان در نزد عشق -
 زرگانی همچون سنایی، شیخ اشراق و شبستری؛ ب

 زنا و رقص و سماع؛  -

خوانندگی کردن، اصول گرفتن، دست زدن، مانند بدمستان نعره زدن و اظهار بیهوشی کردن؛  -
؛ 43-41: 1381؛ شیرازی،264-278، 169، 101، 32: 1336؛ قمی،357-344: 1374)میرلوحی،

 (. 904: 1، ج1388جدیدالاسلام،
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های فکری و عقیدتی و سیاسی، فارغ از نه ضرورتاً واقعیات تاریخی، بلکه تلاشاین مسائل 
دادند. قمی ها به مواضع پیشینیان و شایعات ارجاع میهای تاریخی، بودند و بسیاری از آنواقعیت

العوام نقل مذمت بایزید را از کتاب تبصره»کند که ضمن سرکوب شخصیت بایزید تصریح می
طور (. دربارۀ ابن عربی این840: 1، ج1388)قمی،« های معتبر شیعه استز کتابایم که انموده

و « سرِ اشقیا»و او را « شوددر فتوحات چیزها گفته که با اسلام جمع نمی»شد که قضاوت می
لقب داد « مردم بدکردار»(. مغربی و عطار را 866: 1، ج1388خواند )قمی،می« صفتشیخ شیطان»

محبت عُمرَ چگونه »نویسد: (. دربارۀ احمد غزالی و دیگر صوفیه می898: 1، ج1388)جدیدالاسلام،
-874: 1، ج1388)قمی،« دانندهای ایشان را سیاه کرده که ابلیس را پیشوا و راهنمای خود میدل

 نفحاتالدین اردبیلی را در کتاب کند؛ زیرا نام صفی(. علامه مجلسی، جامی را سرزنش می875
بندی کلی، طرفداران رقیب را (. وی در تقسیم824: 1، ج1388ه است )مجلسی،خویش نیاورد

« دانندیک مسئله از واجبات خود نمی»کند که معرفی می« درویشان شالپوشی»
اند ( معرفی شده835: 1، ج1388( و غولان راه دین )جدیدالاسلام،870: 1، ج1388)جدیدالاسلام،

باشد که به « فریب این گرگان در لباس میش»مراقب و به مخاطب هشدار داده شده است که 
« گوسفندان گلۀ محمد مصطفی و اهل بیت آن حضرت را بربایند»اند تا افتاده« میان گلۀ اسلام»

 (. 897: 1، ج1388)جدیدالاسلام،
عباس اول، دستان علمای شیعه در محدودسازی اغیار و انکار مفاهیم های پس از شاهدر دوره

سلیمان و حال ها درمورد شاهباز شد و درصدد تسلط بر شاه آمدند. آن مذهبی صوفیه
حسین، سلیمان و ملاباشی سلطانالاسلام شاهحسین موفق شدند. علامه مجلسی، شیخسلطانشاه

با در دست داشتن نهادهای رسمی روحانیت، شخصاً تمامی اقدامات را تقبل کرد و قدرتش را »
های هندی اصفهان ه به نظرش کفر بود، به کار بست. او دستور داد بتبرای پیشگیری از هر آنچه ک

ویژه صوفیان، که از نظر او مطابق گرایی و بدعت، بهرا خراب کنند و خاطیان و گناهکارانِ پیروِ فرقه
(. او در Hairi,1985: 1086-1088« )شدند، سرکوب کردندمذهب راستین دشمن تلقی می

های مذهبی و دینی، مسیحیان، تنگناهای صوفیان دربارۀ سایر اقلیتدین چنان سختگیر بود که 
که مردم مملکت را یکپارچه جای اینکرد. این سیاست بهیهودیان، زرتشتیان و سنیان، نیز صدق می

خواند. این نکته بعدها شد؛ چون مردم را به نفی همدیگر فرامیها میزدگی آنسازد، موجب برهم
اثر ساخت ای برای دفاع مردم از مملکت بیعنوان انگیزهذهبی را بهدر جای خود ایمان م

 (. 232-231: 1397؛ روحی،125-124 1380)رویمر،
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خصوص دورۀ نفوذ علما موجب غلبۀ چشمگیر آنان بر عرصۀ عمومی شد. در اوایل عصر صفوی، به
یانت بود. در اواخر عصر وفایی به شاه و خگری اتهام سنیگین مبنی بر بیاسماعیل اول، ناصوفیشاه

گری به اتهام تبدیل شد. این تحول از دو جهت مرهون وضعیت شخص شاه بود. صفوی، صوفی
عباس، شاه صوفیان را همراه قزلباشان به حاشیه راند که به نیازهای سیاسی و در طول دوران شاه

یمان و خصوص در دوران سلشخصیت متنفذ او بستگی داشت. پس از آن، تأثیر شاه، به
دستی علما در حسین، معکوس بود؛ بدین معنا که سستی مفرط در حکومتداری باعث گشادهسلطان

 سیاست مذهبی و محو تساهل شد. 
به لحاظ نظری نیز شاه نتوانست موقعیت مرکزی را در فقه شیعه کسب کند. در این قالب، سلسلۀ 

آغاز مجتهدان چندان مشکلی  صفوی غاصبی بود که حق مجتهد زمانه را غصب کرده بود. در
نداشتند؛ چون ظاهراً با یکدیگر کنار آمده بودند و مجتهدان هم منزلتی والا در مقایسه با 

ها در اعتقادات و اعَمال مذهبی های آنمذهب داشتند. بر اثر گذشت زمان، فعالیتهای سنیحکومت
اسماعیل مروج آن بود، ه شاهعشری جای بدعتی را کمردم مؤثر افتاد و آیین رسمی تشیع اثنی

سان شاه موقعیت مقتدر سابق خود را در مسائل مذهبی از دست داد. شاه عاقبت در گرفت و بدین

هفدهم فقط مجری قدرت بود و مردم به مجتهدان اظهار هواداری زیادی /اواخر سدۀ یازدهم

نحوی تقویت شد تماعی به(. بنابراین، کارکرد و نفوذ علما در سطح اج156 1380کردند )رویمر،می
گذارد و در های اجتماعی باقی نمیکه در اواخر دورۀ صفویه جایگاهی برای سایر نیروها و گروه

عین حال نیز با سلطنت سازگار بود و حیاتی توأمان داشتند. در مجموع سازگاری نسبی بین عناصر 
رهنگی ایران و بسط نفوذ مختلف در طول حیات فرقه و حکومت صفویه به سود احیای سیاسی و ف

 اجتماعی فقهای شیعی تمام شد که البته تثبیت و تداوم سلطنت را نیز در پی داشت. 
 

 نتایج پژوهش 
رسد که پاسخ به پرسش از چیستی و نحوۀ تعامل نیروهای در پایان این پژوهش به نظر می

های آنان کاملاً یکجانبه اجتماعی تصوف و سلطنت و فقاهت در دورۀ حیات صفویان و آموزهسیاسی
گرایانۀ شیعیِ نیست. وضع اجتماعی قزلباشان به ذهنیتی مساعد برای پذیرش قهرمان و عقاید غالی

شد که، همراه با نیرو شمشیر، به ابزاری کارآمد برای رادیکالیسم سیاسی و حذف وی منتهی میصف
ای همچون سایر قبایل نبود رقبا و تأسیس سلطنت صفوی تبدیل شد. خود صفویه نام و رسم قبیله

 ای فراتر از قبلیه بودند که حکومت خود را بر پایۀ نیرویرسند و اساساً فرقهکه به شاهی می
 اجتماعی و مفاهیم معنویِ مقبولِ صوفیانِ پیرامون آن تأسیس کردند. 
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کل از نظر و کردار رغم تحولات فکری، عناصر صوفیانه بهسو علیدر طول حاکمیت صفویان ازیک
شد؛ زیرا عناصر ای مشاهده میفرقهآنان حذف نشد و از سوی دیگر نیز نوعی تحول و تغییر درون

کننده به جایی و تحولاتی شدند. در این زمان نیروی کمکفوی دچار جابهدرونی آموزۀ سلطنت ص
تثبیت این حکومت، فقیهان شیعی بودند که نیرویی غیرشخصی و مبتنی بر پیوندهای معنویِ 

 غیرشخصی بود. 
در تمام دوران حاکمیت صفویان، منازعۀ فقها با صوفیان به حذف کامل عناصر صوفیانۀ صفوی از 

جان از تصوف در گفتار رسمی ی دربار منجر نشد و همواره عناصری هرچند کممناسبات رسم
وکیف طرد صوفیان تابعی از وضعیت سیاسی عهد صفوی بود که یک زمان از شد. کممشاهده می

شد و زمانی دیگر از ناحیۀ فرتوتی ذهنی و سیاسی شاه و اعِمال نفوذ خواست و اقتدار شاه ناشی می
یافت. علما از سوی شاهان به قدرت تعینُ می« غیررسمی»اندرونی و روابط حد و قدرقدرتی بی

خاطر، قدرت ایشان عملاً توسط شاهان صفوی و درباریان  شد و به همینمناصب دینی گماشته می
عباس اول، فضای عمل محدودتری در اختیار علما یافت که در مقطعی، همچون دورۀ شاهتعیُن می

 یافتند. تری در زندگی دینی و حکومتی میعباس دوم، علما نقش مهمرۀ شاهبود و گاهی، نظیر دو
ظهور سیاسی فقاهت، در واقع، در چارچوب تداوم سلطنت صفوی بود که دست بالا را در مناسبات 
نیروهای اجتماعی و سیاسی کسب کرد و خودش مستقلاً نه قادر به چنین کاری بود و نه میل انجام 

هات اجتماعی فقاای بودن در زندگی اجتماعی، داشت. بنابراین گفتار سیاسیآن را، به دلیل حاشیه
گرفت. همچنین در قالب آموزۀ تصوف، بسیاری از متون رسمی هرگز جای گفتمان سلطنت را نمی

اند تا به روشی اسماعیل اول، کوشیدهخصوص شاهنگاری و نیز اشعار برخی شاهان، بهتاریخ
گونه بر مخاطب تأثیر احساسی بگذارند و منطق و حسابگری عقلانی و اصول فقاهتیِ مقبول داستان

اثرتر سازند. هر دوی این متون و اعَمال، روشی برای بازاندیشی و در آموزۀ علما و فقها را کم
 متصوفۀ شاهانۀ صفوی بودند. 

های آید آموزهلحاظ تحولات فکری و سیاسی صفویه این است که به نظر میتری بهنکتۀ مهم
دار حاکمیت ایشان همواره وام الدین تا پایاناش از دوران شیخ صفیگیریصفویه از ابتدای شکل

گاه عناصری گریزناپذیرِ عناصر اساسی از سایر صوفیان و مذهب تشیع و سلطنت ایرانی بود و هیچ
طور بنیادین با روند پیشین تاریخ ایران و اجزای تفکر شیعی و سایر را خلق یا کشف نکرد که به

گری و سلطنت با عنصر جدید شیعه صوفیان متفاوت و از آنان مستقل باشد. در مجموع، تداوم
 گر تحول تصوف به سلطنت بود. جایگاه جدید علمای شیعی حادث شد که یاری
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 منابع و مطالعات 

الصفا، مقدمه وتصحیح غلامرضا طباطبایی، چاپ دوم، تهران: (، صفوه1376ابن بزاز اردبیلی، )

 . زریاب

 ، قم: اسلامی. 8لبرهان فی شرح ارشادالاذهان، جالفوائد و اق(، مجمع1413محمد، )اردبیلی، احمدبن

(،  نقاوه الآثار فی ذکر الاخیار، به اهتمام احسان اشراقی، تهران: 1350ای نطنزی، محمود،)افوشته

 نشر کتاب. 

 نگاری عصر صفوی، چاپ اول، تهران: امیرکبیر. (، اندیشۀ تاریخ1386آرام، محمدباقر، )

 .شاهعلی(، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تهران: صفی1378) باستانی پاریزی، محمدابراهیم،

(، تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر، ترجمۀ بهرام مقدادی، چاپ 1369براون، ادوارد، )

 اول، تهران: مروارید. 

 (، دین و دولت در ایران عهد مغول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 1371بیانی، شیرین، )

دتا مظطر،  ها از اللهاسماعیل(، مقدمه و پیوست(، جهانگشای خاقان )تاریخ شاه1364نام، )بی

 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. اسلام

(، به کوشش یدالله شکری، تهران: بنیاد 1350عالم آرای صفوی؛ عالم آرای شاه اسماعیل )نام، بی

 فرهنگ ایران. 

 . (، اسلام در ایران، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، پیام1350پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ، )

 عباس کبیر؛ مرد هزارچهره، تهران: کتاب نمونه. (، شاه1372پناهی سمنانی، محمد احمد، )

 . النسب صفویه، برلین: چاپخانه ایرانشهر(، سلسله1343پیرزادۀ زاهدی، شیخ حسین پسر پیر ابدال، )

نامۀ کارشناسی سی حیات سیاسی تصوف از مغول تا صفویه، پایان(، برر1375تبریزنیا، مجبتی، )

 ارشد رشتۀ تاریخ، تهران: دانشدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی. 

 . نابی(، عالم آرای عباسی، تهران، اصفهان: 1350ترکمان، اسکندربیگ، )

، 1(، تاریخ عالم آرای عباسی، به تحیح محمداسماعیل رضوانی، ج1377ترکمان، اسکندربیگ، )

 تهران: دنیای کتاب. 

 ، تهران: امیرکبیر. 2(، تاریخ عالم آرای عباسی، مقدمۀ ایرج افشار، ج1382ترکمان، اسکندربیگ، )
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 ه.یه اسلامیانتشارات علمتا(، قصص العلما، تهران تنکابنی، محمد بن سلیمان، )بی

شده در سیاست و فرهنگ (، رساله در رد جماعت صوفیان، چاپ1388قلی، )جدیدالاسلام، علی

 ، چاپ اول، تهران: نشر علم. 1روزگار صفوی، رسول جعفریان، ج

(، صفویه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، جلد اول، چاپ اول، قم: 1379جعفریان، رسول، )

 پژوهشکده حوزه و دانشگاه، زمستان. 

الآمل فی ذکر علما جبرعامل، بهکوشش احمد (، امل1965الحسین، )الحر العاملی، الشیخ محمدبن

 نا. ، بغداد: بی1حسینسی، ج

صفی، (، تاریخ سلطانی از شیخ صفی تا شاه1366تضی، )حسینی استرآبادی، سیدحسین بن مر

 کوشش احسان اشراقی، چاپ دوم، تهران: علمی، پاییز. به

 التواریخ، تهران: مؤسسه خاور.  (، لب1314حسینی قزوینی، یحیی بن عبداللطیف، )

 (، علما و مشروعیت دولت صفوی، تهران: معارف اسلامی. 1379زاده، محمدعلی، )حسینی

(، تاریخ عالم آرای امینی، تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران: 1380الله روزبهان، )ی، فضلخنج

 خانواده. 

، چاپ 4، جحبیب السیر فی اخبار افراد بشر(، 1353، )الدین الحسینیالدین بن همامغیاثخواندمیر، 

 دوم، تهران: کتابفروشی خیام.

ندگی و ساختار قدرت: خوانشی دیگر از شرایط (، اصفهان عصر صفوی، سیک ز1397روحی، زهره، )

 سیاسی دوره صفویه، چاپ نخست، تهران: امرکبیر.  –اجتماعی 

، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: 5(، تاریخ ایران دوره صفویان )کمبریج(، ج1380رویمر، هانس رابرت، )

 جامی. 

 چی، تهران: دانشگاه تهران. (، ایران در راه عصر جدید، ترجمۀ آذر آهن1385رویمر، هانس روبرت، )

 . وجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر(، جست1362کوب، عبدالحسین، )زرین

 (، ارزش میراث صوفیه، چاپ هفدهم، تهران: امیرکبیر. 1394کوب، عبدالحسین، )زرین

 ها. (، سفرنامه سانسون، ترجمۀ محمد مهریار، اصفهان: گل1377سانسون، مارتین، )
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 (، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران: خوارزمی. 1349های ونیزیان در ایران، )سفرنامه

، از مجموعه «اجتماعی عصر علامه مجلسیاوضاع سیاسی»(، 1379محمدی، ابوالفضل، )سلطان

 . 1ن: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمقالات یادنامه مجلسی، تهرا

(، نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوی، ترجمۀ احسان اشراقی 1371سومر، فاروق، )

 و محمدتقی امامی، چاپ اول، تهران: گستره، زمستان. 

 (، ایران عصر صفوی، ترجمۀ کامبیز عزیزی، چاپ نوزدهم، تهران: مرکز. 1389سیوری، راجر، )

، 2(، قصص الخاقانی، به کوشش حسن سادات ناصری، ج1374ملو، ولی قلی بن داود قلی، )شا

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

(، تشیع و تصوف تا آغاز سدۀ دوازدهم هجری، ترجمۀ علیرضا 1385الشیبی، کامل مصطفی، )

 ذکاوتی قراگزلو، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر. 

(، کسرالاصنام الجاهلیه، تصحیح، تحقیق و مقدمۀ محسن 1381مد، )شیرازی، صدرالدین مح

 ای، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا. جهانگیری، با اشراف سیدمحمد خامنه

(، طرائق الحقائق، تصحیح محمدجعفر محجوب، 1339علیشاه(، )شیرازی، محمدمعصوم )معصوم

 تهران. 

 جلدی، چاپ پنجم، تهران: فردوس. 5ایران، دورۀ  (، تاریخ ادبیات در1369الله، )صفا، ذبیح

، چاپ دوم، تهران: (، ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایران عصر صفوی1389گل، منصور، )صفت

 رسا. 

عباس اول، جلد سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (، زندگانی شاه1345فلسفی، نصرالله، )

 . ماهدی

، «تصوف و صوفیان آذربایجان مقارن حضور شاه اسماعیل صفوی» (،1391نژاد، پریسا، )قربان

-87نامۀ تاریخ اسلام، سال دوم، شمارۀ پنجم، بهار، صفحات پژوهشی پژوهش –نامۀ علمی فصل

108 . 

(، فوائدالصفویه، تصحیح و مقدمه و حواشی مریم میراحمدی، تهران: 1367قزوینی، ابوالحسن، )

 علمی و فرهنگی. 
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ق(، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه الجاج؛ مجموعه 1413هیم بن سلیمان، )قطیفی، ابرا

 الخراجیات، قم: اسلامی. 

 التواریخ، مصحح احسان اشراقی، تهران: دانشگاه تهران. (، خلاصه1388حسین، )قمی، احمدبن

 جا: انتشارات نور. الاخیار، بی(، تحفه1336قمی، محمدطاهر، )

الاخبار، با تصحیح و مقدمۀ داوود الهامی، چاپ اول، قم: مدرسۀ (، تحفه1369قمی، محمدطاهر، )

 امیرالمؤمنین. 

 (، روزبها بقلی، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران: مرکز. 1377، )کارل، ارنست

مجله دانشکده ادبیات دانشگاه «. سه گفتار در باب تاریخ معنویات ایران ( »1337کربن، هانری، )

 . 51-46صفحات  ،5تهران، جلد

السلام بیت علیهم، قم: مؤسسه آل2القواعد، جالمقاصد فی شرح(، جامع1414حسین، )بنکرکی، علی

 احیاءالتراث. 

، کتاب «های جدید غربیان دربارۀ تاریخ مذهبی ایران عصر صفویپژوهش»(، 1382گیلو، رابرت، )

 ، خرداد. 69و  68ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ 

، میراث تصوف، ویراستۀ لئونارد لوزینف، ترجمۀ «تصوف و مکتب اصفهان» (،1384لویزن، لئونارد، )

 مجدالدین کیوانی، تهران: بی نا. 

 الحیوه، تهران: قائم. (، عین1341مجلسی، محمدباقر، )

(، جواب مسائل ثلاث، در: جعفریان، رسول، سیاست و فرهنگ روزگار 1388مجلسی، محمدباقر، )

 علم. ، چاپ اول، تهران: 1صفوی، ج

 (، پیدایش دولت صفوی، ترجمۀ یعقوب آژند، چاپ دوم، تهران: گستره. 1388مزاوی، میشل. و، )

نزهۀ القلوب، به سعی و اهتمام گای لسترنج، تهران، دنیای کتاب،  (، 1362) مستوفی، حمدالله،

1362 . 

لسادات، قم: ه.ق(،  روضات الجنات فی احوال العلما و ا1390موسوی خوانساری، سیدمحمدباقر، )

 مکتبه اسماعیلیان. 
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 (، دین و دولت در عصر صفوی، تهران: امیرکبیر. 1363میراحمدی، مریم، )

تهماسب، تهران: بنیاد موقوفات اسماعیل و شاه(، ایران در روزگار شاه1370میرخواند، امیر محمود، )

 افشار. 

الصفا، عباس (، تاریخ روضه1373الدین خواوند شاه بلخی، )میرخواند، میرمحمد بن سید برهان

 جلدی، تهران: علمی، تهران. 7خویی، دورۀ زریاب

(، سازمان اداری حکومت صفوی؛ یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد 1378مینورسکی، و، )

 نیا، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر. الملوک، ترجمۀ مسعود رجبمینورسکی بر تذکره
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